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 مقدّمه

 شـد،  مـى  بینـى  پس از پیروزى انقلاب اسلامى پیش

 بیانگر اسلام که - انسانى والاى هاى ارزش به جامعه

 را خود رفته دست از عظمت و آورد روى - است آن

 مبتـل   سـنتااى  و آداب از بسـیارى  چـه  اگر. بازیابد

 بـه  جامعـه  افـراد  از بسـیارى  و گلاشته کنار را غرب

 خـویش  انسـانى  خـود   به انقلاب از بعد تحوّ  دنبا 

کـه ارزشـااى    دارنـد  وجود هم افرادى اما ؛بازگشتند

گرفتـه و   مطرح شـده از انقـلاب اسـلامى را نادیـده    

اصرار دارند که با همان آداب و با همان روش، خـود  

 را بیارایند و در اجتماع ظاهر شوند.

بعد از گلشت چندین سا  از پیروزى انقـلاب  

اسلامى، آیا وقت آن نرسیده اینان نیز به خود آمـده و  
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حقایقى که زنجیر هواى نفس را از گردناا فـرو نانـد   

ه کـه اینـان تسـلیم    روى آورند؟ و آیا وقت آن نرسید

 شرع و عقل شوند؟

در این مقا  برآنیم که مسأله مام حجـاب را از  

دیدگاه عقل و شرع مطرح سازیم تا کسانى که متعبّـد  

به تکالیف شرعى هستند برهان شرعى و عقلـى آن را  

 بـه  گلارنـد،  بدانند و آنانى که ارجى به اسـلام نمـى  

 سدارپا و حافظ که حجاب به و گفته پاسخ عقل نداى

 اسـت،  زن یـ   انسـانى  اسـلامى  اصالتااى و ارزشاا

 .آورند روى

 تعريف حجاب

حجاب عبارت است از این که زن، خود را از نامحرم 

ــه ــه گون ــه اى بپوشــاند ب ــرده پشــت اگــر ک ــرار پ  ق
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 و نشـود  دیـده  او از یى عضو و برآمدگى گرفت، مى

 کتـب  در که - س تْر از منظور و کرد نمى توجّه جلب

 وجـود  استثنائاتى البته است، همین شده رذک - فقاى

 .شد خواهد بیان خود جاى در که دارد

 حجاب از ديدگاه عقل و شرع

 ؛بدون تردید آنچه در فقه اسـلام بیـان شـده اسـت     -

 و مصـال   تـاب   بلکـه . نیسـت  حسـاب  بـى  و گزاف

حکمـى وجـود دارد.    هر متعلَق در که است مفاسدى

مانـت و... بـه   حرمت شراب، دروغگویى، خیانت در ا

 ؛ وجاــت مفاســدى اســت کــه در آناــا وجــود دارد 

وجوب نماز، روزه، حج و... به دلیل مصـالحى اسـت   

 .باشد که در آناا موجود مى
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همچنین واجـب بـودن حجـاب و پوشـاندن      -

 بدن بیاوده نبوده، بلکه به اقتضـاى مصـلحت فـردى،   

اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و... بوده که مـورد توجـه   

  نیز قرار گرفته است و امـر بـدان تعلـق    خداى متعا

 گرفته است.

همچنان که ترک آن داراى مفاسدى است که  -

ملاک ناى از طرف شارع مقدسّ بـوده و مـورد قـرار    

 گرفته است.

ــاظ     - ــه لح ــل ب ــه عق ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب

محــدودیتّ و بــدان جاــت کــه در محاصــره غرایــز، 

 قـادر  گرفتـه،  قرار... و نفس هاى احساسات، خواسته

 علتّ و برده پى ها مفسده و مصلحتاا همه به نیست،

م، مکروه و مبـاح بـودن   حرا مستحب، واجب، حقیقى
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اگر چه به نحو جزیى آن هـم   -احکام را کشف کند 

و اغلب آنچه  -در برخى از احکام چنین کشفى دارد 

 بـه  شـود  به عنوان فلسفه احکام از دید عقل بیان مى

 .علتّ نه است حکمت عنوان

 برهان عقلى حفظ حجاب

 حكم عقل در مورد حفظ حجاب دوگونه است:

خدا امر فرموده اسـت کـه زن خـود را از     - 1

؛ ، بیانگر امر فوق است7نامحرم بپوشاند. آیاتى از قرآن

از آنجا که خدا مال  انسان است، عقـل حکـم بـه     و

 بـه  بنـا  باید زن پس. 0کند اطاعت از مولا و مال  مى

                                                 

 . 03و سوره نور، آيه  85سوره احزاب، آيه .  1

اَطيُعوا الله و... فرمايد:  قرآن ارشاد به حكم عقل كرده و مى.  2

 ( .85)سوره نساء، آيه 
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 کنـد  مـى  خـدا  فرمان از اطاعت هب امر که عقل حکم

ــامحرم از را خــود ــن. بپوشــاند ن ــراى دلیــل، ای  زن ب

 دلیل این مقابل در او ؛است عالى بسیار متعبّد مسلمان

 حکمت و معیار به است ممکن چند هر است، خاض 

 توجّه نداشته باشد. بى حرمت و حجاب وجوب

حکم دیگـر عقـل دربـاره حفـظ پوشـش       - 2

است. بدین معنا که به حکم  صحی ، حکمى استقلالى

شارع حکیم توجّه نداشته باشد و خود به این حقیقت 

نائل شده است که: بر زن لازم اسـت حجـاب داشـته    

باشد. عقل براى حکـم خـودش مقـدّماتى را فـراهم     

ــى ــد م ــس و کن ــن از پ ــدن روش ــدّمات ش ــه مق  ب

 .پردازد مى گیرى نتیجه
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 برهان استقلالى بر حفظ حجاب

تـرک شـاوت و هرگونـه وابسـتگى      انسان عاقل، بـا 

 .رسد نادرست شاوى است که به رشد وکما  مى

ترک پوشش محرّک شاوت اسـت و باعـ     -

و مان  رشد و کمـا  انسـانى    حاکمیتّ غریزه بر عقل

هر چیزى که مان  ظاور انسانیت باشد. بایـد   ؛ واست

 کنار گلاشته شود.

امّــا حفــظ حجــاب، جلــوى بســیارى از      -

هوى و هوس را خواهد گرفت و  تحریکات شاوى و

ارضاى غریزه را در کانا  قانونى آن هـدایت خواهـد   

 کرد.

للا به حکم عقل، هر چیزى که شرط لازم براى 

 حفـظ  پـس  شـود،  اجـرا  بایـد  باشد کما  و رشد مى
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 نـابودى  و حیـا  و عفّـت  لازم شرط عنوان به حجاب

 .شود رعایت باید فحشاء

اء و این که ترک پوشـش، عامـل فحش ـ   سوأل:

رعایت صحی  و کامل حجاب شرط لازم بـراى منـ    

حرکتااى جنسى است، چگونه براى عقل روشن شده 

 است؟

عقل برخى از ابزار کارش را در بعضـى  پاسخ: 

 .آورد از موارد به واسطه تجربه به دست مى

نگاهى به جوام  بـه اصـطلاح پـیش رفتـه و      -

 .خیلى دور نروید ؛کشورهاى در حا  توسعه بیندازید

قدرى به عقب برگردید )بـه ريیـم گلشـته( و    

... و گمـرک  زار، نظرى به شما  تاران، خیابـان لالـه  

ى هم به کنار دریا بزنیـد  نـه خیلـى    سر ی  بیندازید
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لازم نیست به عقـب برگـرد، همـین الان یـ  نگـاه      

 یـا  حجـاب  بى و لاابالى هاى خانواده به انگیز عیرت

  شد خواهد شنرو برایتان چیز همه  بکنید حجاب بد

 انحراف در غريزه جنسى

مورد دیگرى که عقل بـه طـور مسـتقل وارد شـده و     

جـایى اسـت کـه     کنـد،  حکم به پوشـش کامـل مـى   

انحراف در غریزه جنسى دیگر ایجاد شود. اعتدا  در 

غرایز و هماهنگى آناا با قواى نفـس از شـرایلا لازم   

رشد و کما  نفس است، غریـزه جنسـى در صـورتى    

و کمـا  خواهـد بـود کـه بـا توجّـه بـه         وسیله رشد

موقعیت  دیگر و غرائز و قوا هماهنگ با آناـا ارضـاء   

 شود. این اعتدا  و هماهنگى در
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 ابعـاد  تمـام  که - صحی  برنامه ی  اجراى پى

 وجود به - باشد داده قرار توجه نظر مورد را وجودى

جنسـى را از طریـق    غریـزه  که اى برنامه للا. آید مى

 و بـود  خواهد رشد ضدّ اى کند، مسأله اعتدا  خارج

 پوشش یا پوشش عدم. است محکوم اى برنامه چنین

 غریزه انحراف سبب که است عواملى از مناسب، غیر

 شــده مــرد در جنســى غریــزه تحریــ  و زن در

 جلـوى  و آورده پدیـد  را انحطاط و سقوط وموجبات

 د.گیر مى را انسانى کما  و رشد

حجاابى   مونه زن بىتوانيد به عنوان ن آيا مى

 را معرّفى كنيد كه:

 خود به مقام انسانى رسیده باشد. - 1
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که از انحراف  -فرزندان و نسل سالمى را  - 2

پـرورش داده   -مادّى، سیاسى، جنسى، به دور باشند 

 بـه  تربیتى مراکز در که آنانى از پوشى باشد. )با چشم

 (.اند رشد انسانى راه یافته

 ن نشده باشد.سبب انحراف جوانا - 3

حرمت قیام مـردم و خـون شـادا و نظـام      - 4

 اسلامى را نگاه داشته باشد.

 و... - 5

جـابى و بـدحجابى یکـى از    ح بـى  حا به هر 

 ؛ وعوامل ایجاد کننده انحراف در غریزه جنسى است

ــس    ــواى نف ــان ق ــى در می ــزه جنس ــراف در غری انح

ناهماهنگى به وجـود آورده و جلـوى اصـل رشـد و     

 کمـا   و رشد مان  که عاملى هر ؛ وگیرد ىکما  را م
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 است محکوم عُقلا نزد و عقل دستگاه در باشد انسانى

 .کند ى و بدحجابى را محکوم مىحجاب بى عقل پس

صحتّ مطالب فوق متکى بر این نکته است که 

ما کما  و رشد انسانى را ی  حقیقت معنوى بـدانیم  

 و نبـات  جسـم،  مرتبـه  فـوق  اى و براى انسان مرتبه

 و مسائل با برخورد در ما قضاوت. باشیم قایل حیوان

 کـه  باشـد  وجـودى  دیـدگاه  از آناـا،  تحلیل و تجزیه

 و خــواهى کمــا  حرّیــت، توحیــدى، فطــرت داراى

 بُعـد  بر را زندگى اساس اگر ولى ؛است طلبى معرفت

ن و انسا به دیدگاه این از و دهیم قرار حیوانى و مادّى

ــا بنگــریم مســائل عقلــى هــی  ــا و مفاــومى دنی چ معن

 .باشد داشته تواند نمى
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 حجاب از ديدگاه شرع

قبل از بیان دیدگاه شرع، این مطلب لازم به ذکر است 

که دین رابطه مستقیم با دستگاه عقلانى انسان داشـته  

و بُعد حیوانى و نباتى وجود انسـان قابلیـت پـلیرش    

 ملهب را ندارد.

 و میل نگرند، آنان که از بُعد حیوانى به دین مى

 غریـزه ) غرایـز  آزادى زیرا ندارند، دیندارى به رغبت

 دیـن  نفـى  در...( و تـن  هاى جنسى، غضب، خواسته

است، آنچنانکه رهایى عقل و حریت آن در پرتو دین 

و انجام تکالیف و وظایف دینـى اسـت. آنـان کـه از     

 را آناا و نگرند پشت عین  غرایز به مسائل دینى مى

 این. بینند مى اسیر را انسان کنند، مى تحلیل و تجزیه

 بند به را انسان حیوانى بُعد دین که است حقیقت ی 
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 را آن هاى خواسته ارضاى ؛ندک مى کنتر  و کشد مى

 که آناایى اغلب. داند مى حرام شرعى غیر هاى راه از

 اجـرا  قابـل  را آناـا  و دارنـد  دینـى  مسـایل  بـه  انتقاد

 در را بىمـله  حقایق که است همین براى دانند، نمى

 .کنند مى تحلیل حیوانى هاى خواسته دستگاه

ــى اسلام ــو  گرام ــه( رس ــه وآل ــلى الله علی  )ص

 :اند فرموده

اِنَما يدُْرَكُ الخيَرُ كُلُهُ بِالعَقلِ، وَلا دينَ لِمنَ لا »

. تمـام خیـر، منحصـرار در عقـل قابـل درک      1«عَقْلَ لَهُ

 و هر کس که عقل ندارد، دین ندارد. ؛است

                                                 

 .075، ص 0، ج الحكمةميزان .  1
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  مؤیدى قـوى بـراى اابـات مطلـب     این حدی

فوق است، که انسان تنزّ  یافته در مرحلـه حیوانیّـت   

 .شود دین ندارد، زیرا دین در مرحله عقل مطرح مى

ــن ابیطالب  ــى ابـ ــام علـ ــلام(امـ ــه السـ  )علیـ

دین،  اساس ؛1«رَأسُ الّديِنِ مُخالَفَةُ الهَوى»:اند فرموده

 بیـانگر  روایـت  ایـن  ؛مخالفت با هـواى نفـس اسـت   

 حیـوانى  هـاى  خواسـته  کننده محدود دین که نستآ

 .است

ما باید دیـن را از دیـدگاه عقـل    كه:  نتيجه اين

تأکیـد   بررسى کنیم نه از پشت عین  هواهاى نفسانى

ملهب بر حجاب نیز باید از همـین دیـدگاه ارزیـابى    

چاادر را از  والا فریاد بُعد شاوانى اینست کـه:   ؛شود

                                                 

 . 80، ص 4شرح غرر و درر آمدى، ج .  1
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ريان به خيابان بيايد بگذاريد زن ع ؛سر زن برداريد

و...! مانعِ تمتُعاتِ زن از مرد و مارد از زن نواويد   

 و...!

 پوشش اسلامى از لحاظ شرع

ياايَّهَاالنَبىُِ قُل لِاَزوأجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ المُؤمِنينَ »

يُدنينَ عَليَهنَِ منِْ جلَابيبِهنَ ذالِكَ اَدْنى اَنْ يُعرَفنَْ فَلا 

اى پیامبر، به زنـان   ؛1«انَ اللهُ غَفُوراً رحَيماًيُؤذَينَْ وَ ك

تـا خـود را بـه     و دختران خود و به زنان مؤمنین بگو

 بپوشـانند  فراگیرد را آناا بدن تمام که اى وسیله جامه

 دیــد و منظــر در بدنشــان از جــایى کــه نحــوى بــه)

نزدیکترین چیزى است که آناا  این.( نباشد نامحرمان
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اخته شـوند، پـس)در ایـن    به عنـوان اهـل عفّـت شـن    

 و شـوند  صورت، افـراد هـرزه( متعـرّن آناـا نمـى     

 .کنند نمى اذیّتشان

 گفته شده است:« جِلْباب»در مورد کلمه 

أَلجِلبابُ: الَرَداءُ الَذى يَستُر مِان فَاوا الاى    »

أسفَل اَوكَلُ ما يُستتََرُ بِهِ منِْ كِساء أو غيَرهِ و جَمْعُاهُ  

وپوشـى اسـت کـه از بـالا تـا      ر« جِلْباب» 7؛«جَلابيب

 آن سـبب  به بدن که چیزى هر یا. پوشاند پایین را مى

 جمـ   ؛ وآن غیر یا باشد کساء خواه. شود مى پوشیده

 .باشد مى« جَلابيب» آن

 در معجم الوسیلا آمده است:

                                                 

 . 212، ص 1معجم الفاظ القرآن، ج .  1
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 تمـام  کـه  است اى پیراهن و یا جامه« جلباب»

 .گیرد لباسااى بدن را فرا مى

رد بر این که زنان بایـد  آیه دلالت دا حا به هر 

از روپوش کامل جاـت پوشـش تمـام بـدن و انـدام      

 عفـت   و شخصـیت  مُعّـرفف   که پوششى ؛استفاده کنند

 لاابـالى  افراد که گردد مى موجب این. باشد مؤمن زنف

 و شـاوت  دید به و کرده جسارت او به نکنند جرأت

 .بنگرند او به هوسرانى

 که: اند تهدر سبب نزو  آیه فوق چنین بیان داش

 بـه  را نمـاز  و آمدنـد  مـى  مسـجد  به نماز براى زنان

بـه جـاى    )صـلى الله علیـه وآلـه(   خدا رسـو   امامت

 خانه از عشاء و مغرب نماز براى که شب. آوردند مى

 راهشـان  سرف بر جواناا آمدند مى بیرون و شده خارج
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. کردنـد  مـى  اذیّـت  شده، آنان متعرّن و نشستند مى

 .شد ناز  زشت عمل این از ىجلوگیر براى آیه این

 علــت کــه شــود از مطلــب فــوق اســتفاده مــى

 :است بوده زناا کامل پوشش نبودنف جوانان گستاخى

وقُل لِلْمؤُمِناتِ يَغضُْضْانَ مِان أَبراارِهنَِ وَ    »

يَحْفَظنَْ فُروُجَهنَُ وَ لايُبدينَ زينتََهنَُ اِلاّ ما ظَهَرَ منِْهاا  

)اى پیـامبر(   7؛«عَلى جيُُو بِهِانَ...  وَليَْضرِبنَْ بِخُمُرِهنَِ

)از مـردان   به زنان با ایمان بگـو، دیـدگان خـویش را   

 و ناان جاى و دامن خویش را نامحرم( فرو خوابانند

)از پلیدى( محفوظ داشته و مواضـ  زیـور و آرایـش    

خود را ظاهر نسازند. مگر آنچه از آن)مواض ( ظـاهر  

و سینه خـویش   )مانند وجه و کفّین( و گریبان ؛است
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را با مقنعه و سـرپوش بپوشـانند. در آیـه فـوق یـ       

اسـت کـه   « اِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها»استثناء وجود دارد و آن 

و دو دسـت   به نظر اکثر علما حمل برگ ردى صـورت 

ــى    ــتان( م ــر انگش ــا س ــچ ت ــود )از م ــواى ؛ وش  فت

 .7هم همین است)قدس سره(خمینى امام

بر زن »است:  نیز چنین آمده« عروة الوثقى»در 

واجب است که تمام بـدنش را بـه جـز چاـره و دو     

 ؛دست)از نوک انگشتان تا مچ( را از نامحرم بپوشـاند 

اما شرط عدم پوشش براى چاـره و دو کـف دسـت    

این است که عریان بودن آن دو به جات للّت بـردن  

                                                 

پوشاندن تمام بدن به جز وجهه و كفهيب بهراى ون واجه      ».  1

، نشهر  1062، چاپ اسفند 060رساله امام خمينى، ص  « است

 وح .ر
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. در غیر این صورت، پوشش آناـا هـم   7نباشد و ریب

ى لـلّت و ریـب(   واجب است و نظـر کـردن )از رو  

این جا استثناء نیست، حتى افراد مَحْرَم  ؛ وحرام است

نیز باید با وجود للّت و ریبه چشـم فـرو بندنـد و از    

احتیاط این است که زن، از ناف  ؛ ویکدیگر بپوشانند

تا زانوى خود را از محارم بپوشاند)خواه للتّ و ریبى 

 رهچا پوشاندن احوط که در کار باشد یا نباشد( چنان

 باشـد  ریبى و للّت خواه)است نامحرم از دست دو و

 .0«(نباشد یا

این مطلب لازم به ذکر است کـه اگـر چـه بـر     

اساس فتواى علما، آنچـه از پوشـش بـر زن واجـب     

                                                 

 نگاه او روى شبهه)نگاه شهوت آلود( ..  1
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است، پوشاندن تمام بدن به جز دستاا از سرف انگشتان 

 لازم گـاهى  لکـن  باشـد،  تا مچ و گ ردى صورت مـى 

 را شـده  اسـتثناء  دارفمق ـ همـین  حتى خانماا که است

. شــوند داخــل نامحرمــان جمــ  در بَعــد و بپوشــانند

 فـرد  فساد و بفریبد را فردى که گاه، آن چاره زیبایى

باشد و سبب للّت و ریبه  داشته دنبا  به را اجتماع و

و شاوت شود، به عنوان مقدّمـه حـرام و فسـاد بایـد     

پوشیده شود. معیار در احکام اسلامى مصال  و مفاسد 

ر متعلَقات احکام است. نفسف چنین معیـارى عقلـى   د

است، خواه عقل آن مصال  و مفاسد را درک کند یـا  

 نکند.

حکم پوشش از جانب اسلام براى زن به خاطر 

مصال  اجتماعى و بدان جات است که مفاسدى را به 
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وجود نیاورد. پوشش زن بایـد بـه نحـوى باشـد کـه      

ه باشـد.  مصلحت فـردى و اجتمـاعى را در بـر داشـت    

که نظرها را بـه   -لباسااى جلف و نازک با شکلاایى 

ــزد   در  -خــود جلــب و خــواهش نفســانى را برانگی

اصــطلاح شــرع و دیــن، حجــاب و ســتر محســوب  

 ( در)قدس سـره خمینى -امام رساله در للا. شود نمى

حـدود حجـاب اسـلامى بـراى     »پاسخ این سؤا  که: 

ش زن در بانوان چیست... و اصولا چه کیفیتى در پوش

آمـده اسـت:   « برابر افراد نامحرم باید رعایـت شـود؟  

واجب است تمام بدن زن به جـز قـرص صـورت و    »

دستاا تا مچ، از نامحرم پوشیده شود و لباس مـلکور  

ولى پوشیدن  ؛اگر مقدار واجب را بپوشاند مان  ندارد
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چادر باتر است و از لباساایى کـه توجّـه نـامحرم را    

 .7«شود جلب کند، باید اجتناب

از سوره نور، پس از آن که خداونـد   92در آیه 

 نمایـد،  تکلیف زنان را در پوشش اسلامى روشن مى

 آن ترجمه به که نماید گرى نیز اشاره مىدی مطالب به

 :پردازیم مى

زینت و زیبایى خـود را ظـاهر نسـازند، مگـر     »

براى شوهران، یا پدران، یا پدران شوهران، یا فرزندان 

ندان شوهران خود، یا بـرادران خـود، یـا    خود، یا فرز

ــان   پســران بــرادران خــود، یــا خواهرزادگــان، یــا زن

و  خود)یعنى زنان مسلمان( و یا کنیزان ملکى خویش

یا اتباع)مردانى که حاجت و رغبت بـه زن ندارنـد( و   
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اطفالى که هنوز بر ناان جـاى و عـورات زنـان آگـاه     

م بـر  نیستند و آن طور پـاى بـر زمـین نکوبنـد)و قـد     

ندارند( که زیور پناانشان معلوم شود. اى گرونـدگان  

به خدا، همگى به سوى خـدا توبـه کنیـد. باشـد کـه      

 «.رستگار شوید

 ایـن  نمایـد  مـى  ضـرورى  آن ذکـر  که اى نکته

 بـه  اختصـاص  فقلا اسلام در پوشش و نظر که است

 مورد پوشش و نظر نوع در هم مردان بلکه ندارد، زن

 :فرماید مى که نجاآ. باشند مى قرآن خطاب

 قُلْ للِمُؤْمنِينَ يَغُضُّوا  موِنْ بَصاروهِم َِ يَ يََاوَ وا     »

 ؛1«فُرُيجَهَُا ذلكَِ بزاكى لَهَُا  ِنَّ  للهَ خبيور  صمموه يَراوننَاُنّ   

)اى پیامبر(، به مؤمنین بگو: از دیدگان خویش را فرو 

                                                 

 . 25سوره نور، آيه .  1



 حجاب / 31
 

خوابانند)و به نامحرم نظر نیندازند( و عـورات )ناـان   

از نظرهـا بپوشـانند. ایـن بـراى آنـان       جاى( خـود را 

 .کنند مى آنچه به است آگاه خدا زیرا است، تر پاکیزه

پس، مرد مسلمان نیز باید ناـان جـاى خـود را    

ــاند ــاا را    ؛ وبپوش ــه هوس ــاایى ک ــیدن لباس از پوش

 لباسااى پوشیدن زیرا. نماید اجتناب جدّار انگیزد برمى

 و است اجتماع در فساد مقدمه انگیز شاوت و جلف

 .باشد مقدّمه حرام از نظر شرع حرام مى

 نگاه به نامحرم

اگر چه اسلام بـه زن اجـازه داده اسـت کـه کفّـیْن و      

چاــره او ظــاهر باشــند، ولــى از نگــاه نامحرمــان بــه 

 و فرموده ناى آلود یکدیگر و محرماا به نحو شاوت

 نیـز  ؛ واسـت  داده وعـده  را دردناکى علاب آن براى
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 وعـده  بپرهیزنـد،  آلود نگاه شاوتبراى کسانى که از 

 چنـد  بیـان  بـه  مـورد  ایـن  در. است داده عظیم اواب

 .پردازیم مى روایت

 )صــلى الله علیــه وآلــه(رســو  گرامــى اســلام 

 :اند فرموده

مَنْ مَلاَءَ عيَانوَُُ موِن رَور َ مَولاَءَ  للهُ عيَنوَُُ يوَاََ       »

کسـى کـه    ؛1« لقيهمَةم موِنَ  لناوهِم  ِ ا بنّْ يوَوُاوَ يَ يَرجمو َ    

ــت   ــد روز قیام ــد، خداون چشــمش را از حــرام پرکن

 توبـه  کـه  ایـن  مگـر  ؛کنـد  چشمش را از آتش پر مى

 .بازگردد خدا رضاى( و نیکىبسوى ) و نموده

أَلنَظَرُ سَهْمُ مَسْموُمٌ مِن سِهامِ »: اند و نیز فرموده

 فَمنَ تَركَها خَوْفاً منَِ اللهِ أعْطاهُ اللهُ ايماناً يَجِدُ اِبليس
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نگاه)به نامحرم( تیرى مسـموم از   ؛1«حَلاوتََهُ فى قَلبِهِ

کسى که آن را براى خوف  پستیرهاى شیطان است، 

و ترس از خداى عزّوجل ترک کند، خداونـد ایمـانى   

به او عطا کند که شیرینى آن را در قلبش بیابـد. امـام   

بَلنَ ْورَُُ صنَو َ  لنَ وْرَُم    »: اند ( فرموده)علیه السلامصادق

 ؛2« ْلقَلبم  لشَّهاََُ يَ كوَوى صمهوه لِروهرِبمهه فوِنْوَة      تَزَِْعُ فِى

 قلـب  در را شـاوت  نگـاه،  از بعـد ( آلود نگاه)شاوت

 و بـلا  در را کننـده  نظـر  کـه  است کافى و افشاند مى

 .بیندازد گناه و گرفتارى

 الوثقى ُچند مسأله از عرو

                                                 

 . 75، ص 13، ج الحكمة ميزان.  1
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مْ خواه مرد به زن نامَحْرَ -نگاه کردن به نامَحْرَم 

جـایز نیسـت، مگـر ایـن کـه       -و زن به مرد نامحرم 

گروهى از فقاا، گـردى صـورت و    ؛ وضرورتى باشد

سر انگشتان تا مچ دست را استثناء کرده و چنین بیان 

 کـه  صـورتى  در مـورد،  دو ایـن  به نظر که اند داشته

 شـده  گفتـه  ؛ واست جایز نباشد ریبه و للت با همراه

 و اسـت  جـایز  مرتبه ی  فقلا مورد دو آن به نظر که

. ولى احوط این است که بـه طـور   نیست جایز تکرار

 التـلاذى  خواه -مطلق حتى ی  مرتبه نیز نگاه نکنند 

 نکاح که محارم به نظر ولى - نباشد یا و باشد کار در

 یـا  رضـاعى  یـا  نسـبى  خـواه  اسـت،  دائـم  حرام آنان

 ولى نیست، حرام( جاى ناان) عورت از غیر مصاهره،

ه و نبـود  جـایز  وجـه  هیچ به ریبه و التلاذ صورت در
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حرام است. همچنین نگاه زنـان بـه مـردان مَحْـرَمْ در     

-صورتى که به غیر عورت و غیرالتلاذ ریبـه و باشـد  

 .7جایز است

 حجاب در ديدگاه غرب و شرا

اگر پا به جامعه غرب بگـلاریم و بـا دقّـت، در    

 و گفتار و روابلا اجتماعى آنان بنگـریم، حیـات   رفتار

اجتماعى و فـردى را بـر دو محـور اسـتوار خـواهیم      

 یافت:

 .احساس و تجربه - 1

 .شاوت و ارضاى امیا  حیوانى - 2

                                                 

 02و  01، مسههههه له 628 - 626الهههههوثقى، ص  ةعهههههرو.  1

 .النكاح كتاب
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پراگماتیسم، شناخت تجربى را محور واقعیـت  

 قرار داد و فرویدیسم غریزه جنسى را.

دنیاى غرب که از کلیسا سرخورده شده بـود و  

 تحمّـل  توانسـت  نمـى  را آن پایه مسایل خش  و بى

 را کلیسـایى  مسـایل  و شتافت دو این استقبا  به کند،

چااردیوارى محبوس کرد و به یـ  زنـدگى    ی  در

ماشینى و مادّى همراه بـا آزادى شـاوى روى آورد و   

 حیاتى بر اساس شاوت و احساس بنیان نااد.

، بـه اسـارت   «حجاب»در دیدگاه شاوى غرب، 

کشیدن زن و علتّ سـرخوردگیااى شـاوى اسـت و    

: که معتقدند بنابراین. آورد حقارت به دنبا  مىعقده 

 زن بایـد  بگیریم را حقارت عقده جلوى که این براى
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 نفسـانى  هواهـاى  و جنسى هاى خواسته در را مرد و

 .بگلاریم آزاد کاملا

فروید و اتباع او، مدعى هسـتند کـه اخـلاق    »و 

ــون و اخــلاق    ــد وايگ ــور جنســى بای ــن را در ام کا

نمود. به عقیده فروید و اتباع جدیدى را جایگزین آن 

وى، اخـلاق جنسـى کاـن بـر اسـاس محــدودیتّ و      

ممنوعیتّ است و آنچه ناراحتى بر سرف بشـر آمـده از   

ممنوعیّتاا، محرومیّتاا، ترسـاا و وحشـتااى ناشـى از    

که در ضمیر بـاطن بشـر جـایگزین     -این ممنوعیّتاا 

 .7«شده است -گشته 

ست که حیـا  معناى از بین بردن ممنوعیت این ا

و عفتّ و ارضاى شاوت از طریق ازدواج مشـروع را  
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از میان بردارند و به زنان آزادى بدهند که با آرایش و 

به مـردان   ؛ وقیافه مایّج شاوت به اجتماع وارد شوند

 معاشـرت  زنان با خواهند اجازه دهند آن طور که مى

 .باشند داشته

 آن اسـتخدام  و - گرایى البته بر مبناى احساس

 جـز  اى ایـده  گرایـى،  شـاوت  و - حیوانیّـت  بُعد در

 انسـان  از ما آگاهى ؛ وداشت توان نمى شاوت آزادى

 حیـوان  یـ   در را او کـه  بـود  نخواهـد  ایـن  از بیش

 چنـین  ایـن  مبنـایى  چنـان  آن. کنـیم  خلاصـه  شاوى

 .داد خواهد اى نتیجه

در ی  جملـه کوتـاه    )علیه السلام(امیرالمؤمنین

 :اند ادهپاسخ این عقیده را د
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بنــده  ؛1«عَبْاادُ الوَااهوَْةِ أذَلُ مِاانْ عَبْاادِ الاار ا»

 زر خرید است. بنده از تر ذلیل نفسانى، هاى خواسته

 جسـمش  او که صورتى در نباشد، تر چرا ذلیل

 شـاوت  زنجیـر  بـه  جانش و روح این و است بند در

 .است شده بسته

اعتران ما به غرب این است که چـرا بـه نـام    

ن عظمـت انسـانى را قربـانى شـاوت و     آزادى و تمدّ

  نگرد؟ حیوانیتّ کرده و به دید حیوانى به او مى

اى زنان با عفتّ ایرانى، آیا این طرز فکر به نف  

شماست یا به ضـرر شـما؟ قضـاوت را بـه خودتـان      

 .کنیم واگلار مى
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 آزادى که کنیم مى اشاره نکته این به جا در این

 سیاسـت،  یـده، عق سرنوشت، در آزادى غرب، در زن

 آلـت  و شاوت در آزادى بلکه ؛نیست اقتصاد و تفکّر

 بـر  آزادى گونـه  ایـن . است قرارگرفتن مرد هوسرانى

 :گوید مى که است بینشى همان پایه

و اسـاس محـور    اساس شناخت تجربه و حس

حیات انسانى، غریزه جنسـى اسـت. در صـورتى کـه     

 اسلام در جباه مقابل این بیـنش قـرار داشـته و بیـان    

 :دارد مى

کسـى کـه    ؛1«منَْ تَرَكَ الوَهوَاتِ كاانَ حُارّاً  »

 آناـا  ارضـاى  در وکند ) ترک را نفسانى هاى خواسته

 .است مرد آزاد( نماید مراعات را شرع قانون
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ــاوت نیســت. آزادى، در   ــدگىف ش آزادى، در بن

 عبودیتّ خداوند است.

مَنْ » :اند ( فرموده)علیه السلامامیرالمؤمنین على

کسى که به شرایلا  ؛1«وَرائِطِ الْعبُودُيَةِ اُهِلَ لِلْعِتْقِقامَ بِ

 بندگى تن داد شایسته آزادى است.

دولتااى غربى نه تناـا بـه نـام آزادىف شـاوى،     

افکار ملّتااى خویش را بـه بنـد کشـیدند و عـزّت و     

عظمت انسانى و معنوى را از آناا گرفتند، بلکه بـراى  

شرق نیز از همین روش به زیر سُلطه کشیدن ملّتااى 

ملّتااى مسـلمان و غیـر مسـلمان را     ؛ واستفاده کردند

عملا به این بینش پوچ و بیاوده سوق دادند. شکست 

 مسـلمانان  ماندگى مسلمانان در اندلس)اسپانیا(، عقب
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این بینش  شوم نتیجه اسلامى ممال  بودن مستعمره و

ــو   ــا ایــن تفــاوت کــه غــرب در پرت غربــى اســت. ب

 صـفحه  از را معنویتّ و خدا چه اگر یى،گرا احساس

تـلاش دانشـمندان بـه     بـا  ولى ساخت خارج زندگى

دنیاى صـنعت و تکنیـ  قـدم گلاشـت و در دنیـاى      

ــرد  ــارى کســب ک ــراى خــود اعتب ــت ب ــا در ؛ مادیّ ام

 و گرایى کشورهاى اسلامى کوشیدند با تبلیغ احساس

 بشرى حیات صحنه از را قرآن و خدا شاوت، آزادى

 بـه  را اکتشـاف  و تلاش اجازه دیگر ولى ؛کنند خارج

 بـراى  خـوبى  کننـده  مصرف و خریدار تا ندادند آناا

 خـوبى  کننـدگان  قبو  که چنان باشند غربى کالاهاى

 .گردیدند گرایى شاوت و مادیگرایى بینش در
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نظر خوانندگان محترم را به ی  داستان تاریخى 

 کـه  ایـن  بـر  اسـت  شـاهدگویایى  که کنیم، جلب مى

 رابطه این در و کند مى چه ملتّ ی  با شاوى آزادى

 بـارزى  نمونـه  لاتـین  آمریکـاى  و شـرقى  کشورهاى

 .کنیم مى مشاهده امروز که هستند

آمده،  )علیه السلام(در داستان موسى بن عمران»

او با تلاشااى پیگیر خود بتدریج بر ستمگران پیـروز  

شد و پرچم توحیـد و عـدالت را در نقـاط مختلـف     

بـراى   )علیه السـلام( هتزاز درآورد... موسـى زمین به ا

، راهى جز سرکوبى سـتمگران و  7نجات ملتّ انطاکیه

 بـه  سـپاهى  امـر  ایـن  اجـراى  براى دید، فت  آن نمى

                                                 

طاكيهه  در متب عربى)اريحا( آمده است كه بعضى آن را به ان.  1

 اند. ترجمه كرده
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 سـپاه  آن بـا  و داد تشـکیل  کالـب  و یوش  فرماندهى

 و نادان مردم از اى عده. گردید رهسپار انطاکیه بسوى

 خـود  دانایان از یکى به انطاکیه شده اغفا  و خبر بى

آمـده اسـت تـا مـا را      )علیه السـلام( موسى که گفتند

ــد، چــاره  ــان گردان ــان خارجم  اى بکشــد و از دیارم

 نتیجــه و کارهــایى دادن انجــام از پــس او. بیانــدیش

 حیلـه  و مکـر  جـز  ما، که: گفت چنین آناا از نگرفتن

)علیه موسـى  سـپاه  سـرکوبى  براى پس ؛نداریم راهى

 -به مردم انطاکیه پیشنااد کـرد   راه عجیبى را السلام(

که همواره براى شکست هـر ملّتـى اسـتعمارگران از    

 مـردم  کـه،  بود این آن و - کنند همین راه استفاده مى

 گرفتن و جنسى انحراف و فحشا اشاعه راه از انطاکیه

. گردنـد  عمـل  وارد دختـران  و زنـان  بـدن  از پوشش
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 اجنـاسف  همـراه  را آناـا  و بیاراینـد  را زنان و دختران

، به عنوان خرید و )علیه السلام(موسى سپاه نیاز مورد

فروش وارد سپاه کنند و سفارش کرد، که هرگاه کسى 

خواسـت قصـد    )علیه السلام(از سربازان سپاه موسى

و گفـت اگـر    ؛شاوترانى با آنان راکند، مان  او نشوند

ی  مرد از آنان)زنا( کند شما را بس است و بر شـما  

 شد. پیروز نخواهند

آناا همین کار را انجام دادند و طولى نکشید که 

 خـود  آلـود  هوس هاى با نگاه موسى سپاه از اى عدّه

 در رفتـه  رفتـه  کـرده،  آرایش زنان عریان نیمه بدن به

 آن به رسوایى کار. گرفتند قرار جنسى انحراف پرتگاه

 ...که کشید جا



 15 / دوره ششم، شماره دهم
 

 سسـت  هـا  اراده پرسـتى،  شاوت اار بر کم کم

 تـا  ؛گردیـد  زیـاد  طـاعون  و مقـاربتى  اىبیماریا ؛شد

 هفتـاد  قـولى  بـه  و هـزار  بیست: اند نوشته که جا آن

خـاک سـیاه    ( بـه )علیه السلامموسى سپاه از نفر هزار

 ...7افتادند

این واقعیتّ تاریخى، فلسفه لزوم پوشش بـراى  

 عـدم  ااـر  بـر  را واقعیّـت  این. کند زنان را مجسّم مى

ــه پوشــش، ــر رنمــد و تــر گســترده صــورت ب  در ت

 تأسّـف  کمـا   بـا  کـه  نگریم، مى امروزى اجتماعات

 اسـتقلا ،  اخـلاق،  فرهنـگ،  اقتصـاد،  به وسیله بدین

 زده خنجــر پشـت  از انسـان  چیـز  همـه  و شخصـیتّ 
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 چـه  مسیر این در که غافلند اجتماع افراد ؛ وشود مى

را از دسـت داده و در چـه پرتگـاهى قــرار     امتیـازاتى 

 .«گیرند مى

 جتماعموقعيّت زن در ا

 چند سؤال:

 هـر  بـا  که اى آیا با آزاد گلاشتن زن به گونه -

 ارزش شـود،  ظاهر اجتماع در کیفیّتى و لباس و شکل

  ایم؟ او را حفظ کرده اجتماعى

ــا اســـتخدام زن در ادارات دولتـــى،  - آیـــا بـ

ــاى   ــاندن او در محیطا ــى و نش ــازمانااى خصوص س

 به را اش آموزشى و... در کنار مرد موقعیتّ اجتماعى

  ایم؟ داده او
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آیا با نادیده گرفتن مسایل محرم و نامحرم و  -

قـــرار دادن زن در منظـــر مـــردم و اجتمـــاع، ارزش 

 اجتماعى و انسانى زن حفظ شده است؟ 

 و آیا... -

ــلاش زن در اجتمــاع   ــار و ت کســى مخــالف ک

کسـى   ؛کسى مخالف باسواد شدن زن نیسـت  ؛نیست

مسأله ایـن   اصل ؛مخالف اعلام نظر نمودن زن نیست

است که جامعه چه دیدى نسبت بـه زن بایـد داشـته    

 باشد.

با ناایت تأسّف باید بگوییم: در عصـر حاضـر   

 آناا در گرایى جوامعى که بینش مادّیگرایى و شاوت

 همچـون  تجارت و شاوت دید از را زن است، حاکم

 توانـد،  مـى  کـه  اى وسـیله . بیننـد  مى تجارتى کالاى



 حجاب / 48
 

 را فحشــا کــه اى وســیله ؛اســتعمار باشــد راهگشــاى

 اجتماعات کننده تخدیر که ابزارى ؛دهد مى گسترش

 از را نابغـه  و اسـتعداد  پُر جوانان که اى وسیله ؛است

 ؛شـود  مـى  سـوّم  جاـان  رشد مان  و اندازد مى نبوغ

 ارضـاى  بـراى  ظرفـى  و کالا فروش بازاریابى، وسیله

جامعـه   بـراى  دیـد  ایـن  باشد، مى... و مردها شاوت

بشرى ی  فاجعه و مصـیبت اسـت و بایـد     انسانى و

 عزا بگیرد.

اما دید اسلام این نیست. در دیدگاه اسلام زن و 

وَ نَفَخْتُ فياهِ  » ؛مرد هر دو از روح الاى برخوردارنـد 

 انسان در( ام از روح خودم)که آفریده 1«منِْ رُوحى...

 لسَّما َ يَ  يَ جَنَلَ لَكَُُ» همچون دیگرى آیات ؛ ودمیدم
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 ِنَّ » ؛1«يَ لَقَو ا كَرَمانوه صَنوى مََََ      » ؛1«صارهَِ يَ   َْفْئِ ََُ  َْ»

لَقَ ا خَلَقنْه   ْمنْسّهنَّ فى  َراسّنَم » ؛3« َكْرَمَكَُا عنِْ َ  للهم  َتْقهكَُا

و... دربـاره زن و مـرد، هـر دو، نـاز  شـده       ؛1«تَقْايَ

 است.

به آیات فوق خوب بنگریـد، در تمـامى آیـات    

ورد نظـر اسـت کـه شـامل زن و مـرد      نوع انسـان م ـ 

 یـا  اسـت،  شـده  تحقیـر  اسـلام  در زن آیـا . باشد مى

اندن قـواى انسـانى و رشـد    رس ـ ظاور به با تواند مى

عقلى و تکامل روحى پا بر فَرْق طبیعـت و مادیّـت و   

شاوت بگلارد و بـه افتخـارات عـالم ملکوت)چـون     
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 علــیام الله ســلام - آس ــیَه، مــریم، خدیجــه و فاطمــه

 .برسد( - ناجمعی

در دیدگاه اسلام، زن ی  مربىّ است کـه قـادر   

است در دامن عفتّ و شرف خـود جوانـان برومنـد،    

متدیّن، پاک، خداشناس و خدمتگزار به اجتماع بشرى 

 و مشــکلات در مــرد بخــش تحویــل دهــد. زن آرام

 مـرد  بـه . است اجتماعى فرساى طاقت هاى گرفتارى

 اعصـابى  بـا  شتربی تلاش براى را او و بخشد مى نیرو

 بزرگـى  افتخـارات  بـه  را مرد و کند راحت آماده مى

ــل ــى نای ــد م ــ  در. گردان ــه او واق ــه ب ــ  منزل  پزش

 شـوهر  روحـى  لاعـلاج  دردهـاى  بـه  و روانکاواست

 صـبر  و ماربـانى  و محبّـت  شـربت  و کرده رسیدگى

 .نوشاند مى
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 اى زن در اجتماع، معلّم و مربىّ و استاد مدرسه

و تربیتــى تمــام مــدارس و اســت کــه پایــه تعلیمــى 

 .باشد دانشگاهاا و تمام سازمانااى ادارى و غیره مى

آیا زن ی  معلّم براى جامعه انسانى باشد باتـر  

 است یا ابزارى براى بازاریابى؟

 اسـت  باتـر  باشد ساز آیا زن ی  موجود انسان

 بشرى؟ جوام  تخدیر براى آلتى یا

آیا زن با حجاب و با عفتّ و پرسـتار خـوب و   

حــافظ کیــان جامعــه انســانى باشــد، باتــر اســت یــا 

 رانى؟ شاوت براى اى وسیله

اى زنان محترم، خداوند متعا  به شـما اندیشـه   

داده است بیندیشید و بر اساس عقـل انتخـاب کنیـد.    

 نگلارید براى شما انتخاب کنند.
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در پایان به ی  آیه و چنـد حـدی  راجـ  بـه     

 :کنیم وظایف زنان اشاره مى

)صـلى الله علیـه   عت زنان بـا پیامبر چگونگى بی

 :وآله(

يه  َيُهَه لنَْبمىُ  ِذ  جهءَكَ  لْمُؤْمنِهتُ يُبهيمنانَوكَ علَوى   »

بنّْ  يُشّرْمكْنَ صمهللهم شيَائه  يَ يَسّارمقْنَ يَ   يَزنْينَ يَ  يَقْووُلنَْ  

 َيا ََ ُوونَ يَ   يَوونْتينَ صمبُهاوووهنّ يوَْوَرينُووُُ صَوويانَ بَياوو يهمنَ    

يبَِاجُلِهوونَ يَ  يَنرووينكََ فووى منَوورُيْ فبَووهيناهُنَ يَ     

اى پیـامبر، آنگـاه    ؛1« ساوغَْوِرْلَهُنَ  لله،  ِنَّ  لله غواٌِ ِريٌَ

که زنان با ایمان جات پیمان بستن با تـو، بـه نـزدت    

 (:بپلیرند را ذیل وظایف باید)آیند مى

                                                 

 . 10سوره ممتحنه، آيه .  1



 53 / دوره ششم، شماره دهم
 

ری  خـدا قـرار   ش ـ را چیزى نباید که این بَر. 7

 دهند.

زن باید بـا اذن شـوهر در   .)نباید دزدى کنند .0 

اموا  او تصرّف کند و چیزى را بدون اذن او به کسى 

 ندهد و بکار نبرد(.

دربـاره حـقّ    )صلى الله علیـه وآلـه(  رسو  اکرم

 شوهر بر زن فرمودند:

   ي َنّْ   تنُاطِىَ مِنْ صيَاوُِِ شيَائه   ِ ا صمهِذنُِِْ فَهِنّْ فنَلََوْا  »

بـدون اجـازه او    ؛1«  َجارُ يَ كهنَّ عَلَياههَ  لْوامزاُِ     كهنَّ لُُ

چیزى از ما  او به کس ندهد اگـر داد اـوابش بـراى    

 شوهر و گناهش بر زن است.

                                                 

 .1055، شماره 252، ص الفصاحة نهج.  1
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فرمودند:  )صلى الله علیه وآله(و نیز آن حضرت

باترین زنان، زنـى اسـت کـه: وقتـى بـه او بنگـرى       »

مسرور و خوشحالت کنـد و آنگـاه کـه فرمـان دهـى      

ــت   اط ــت را در غیاب ــودش را و مال ــد و خ ــت کن اع

 .7محفوظ دارد

بـا عفّـت باشـند و از    ) تن به زنـا ندهنـد.   - 9

مقدّمات زنا، مانند آرایشى که موجـب جلـب توجّـه    

)صـلى  نامحرمان است نیز جدّار بپرهیزند(. رسو  خدا

  :اند ( فرمودهالله علیه وآله

ه فَهنَِموه  ُانَوهٌِ يَ    ِذ  تَطيََبَِْ  لمَْوربُُْ لغِيَاورم زَياجمهو   »

آن هنگام که زن براى کسى جز شوهر خـود   ؛2«شَنهٌِ

                                                 

 . 6551، شماره 976، ص الفصاحة ناج.  1
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بوى خوش به کار برد، مایه آتش و ننـگ و رسـوایى   

این باشد کـه  « نار»شاید مقصود از .)فراهم کرده است

 و افـروزد  زن با این عمل خود شعله شاوت را برمى

 مقصود رود مى احتما  و کند مى فراهم را زنا مقدّمه

 احتمـا   دو هـر  و گـردد  مى جانم اهل که باشد این

 (.بجاست

 )صلى الله علیه وآله(قرآن خطاب به زنان پیامبر

 :فرماید مى

فلَا تَخْضَعنَْ بِالْقَولِْ فيََطْمَعَ الَذى فى قَلْبِاهِ  »... 

هنگام تکلّم، لطیف و زیبا سخن نگوئیـد.   ؛1«مَرضٌَ...

)للتّ ِمریض قلبش که کسى آن افتد زیرا به طم  مى

 شیطانى و ریبه( است.

                                                 

 . 02سوره احزاب، آيه .  1
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فرزندان خویش را به قتـل نرسانند.)مسّـلم    - 3

است که هر مادرى نسبت بـه فرزنـد خـویش علاقـه     

 جگــر کــه شــود شــدید دارد و هرگــز حاضــر نمــى

 کنـد  پناـان  خاک خروارها زیر در زنده را اش گوشه

 آن عـرب  جاهلیّـت  مانند جوام  از برخى در چه اگر

 کـه  اسـت  گرفته صورت کار این انمرد وسیله به هم

اـا  تن ایـن  ولـى . کردند مى بگور زنده را دختر فرزند

نوع به قتل رساندن نیست بلکه بـه هلاکـت رسـاندن    

فرزند، انواع مختلفى دارد که دنیاى تجدّد گراى امروز 

بــه آن مبتلاســت و آن کشــتن روح فرزنــدان در ااــر 

گـر  تربیت غللا و به انحراف کشاندن آنان است و دی

نوع قتل، کورتاي و سقلا  جنین است که بسیار معمو  

 شده است.(
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تامت و افترا و دروغ میـان دسـت و پـاى     - 0

خود نبندند.)فرزندى که از غیر شوهر است به شوهر 

نسبت ندهند و فرزندى که او را از شوهرشان دارند و 

 (.ندهند نسبت شوهر غیر به دهند پرورش مى

ر احکام و مسایلى کـه  و با تو)اى پیامبر( د - 6

 وظیفـه  مرد که گونه همان.)نکنند مخالفت فرمایى مى

 و دین معارف تاب  زندگى شؤونف و امور تمام در دارد

 دهد تن تکالیفى چنین به باید نیز زن باشد، آن احکام

ى آن روى نیاورد نواه به و نپیچد سر اسلام اوامر از و

آن شـرطاا  بلکه مطی  اسلام باشد.( پس)اى پیامبر بر 

که گفته شد( با آنان بیعت کن و بـراى ایـن زنـان از    

پیشگاه خداوند طلـب مغفـرت نمـا، همانـا خداونـد      

 پایان   آمرزنده و ماربان است.


